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 چکیده

یکی از مواردی که باعث ایجاد مسئولیّت می گردد تسبیب است که تحت عنوان قاعده تسبیب در 

فقه و حقوق مطرح می باشد. این قاعده در جرایم و تخلفّات ساختمانی نیز مصداق پیدا می کند. گاهی 

با دیگر قواعد در موضوع مورد بحث، تقابل پیدا می کند. پژوهش حاضر با موضوع قاعده  این قاعده

تسبیب و رابطه آن با دیگر قواعد در جرایم ساختمانی به بررسی رابطه قاعده مذکور با قواعد تحذیر، 

رداخته تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای پ -احسان، لاضرر، اتلاف و غرور به روش توصیفی 

است. نتایج حاصل از این تحقیق عبارت اند از: اگر در صنعت ساخت و ساز، شرایط هشدار مؤثرّ 

رعایت گردد قاعده تحذیر، حاکم بر قاعده تسبیب می شود و همچنین اگر محسن، شرایط احسان در 

ان مقدّم موضوع مورد بحث، یعنی عمل طبق قوانین و مقررّات کرده باشد مسئول نبوده و قاعده احس

می باشد. در قاعده لاضرر که نقطه تقابل آن با قاعده تسلیط است در صورتی که عمل مالک به نفع 

وی یا دفع ضرر از خودش باشد قاعده تسلیط حاکم بوده و در غیر این صورت، قاعده لاضرر و به 

رت وجود خدعه، دنبال آن تسبیب محقّق می شود. قاعده غرور نیز تقابلی با تسبیب نداشته و در صو

غارّ یا مسبّب مسئول است. اتلاف هم اگر با واسطه باشد همان تسبیب بوده که شرط مسئولیّت در 

 تسبیب، تقصیر مسبّب می باشد.

 : تسبیب،  قاعده تحذیر، قاعده لاضرر، قاعده احسان، قاعده غرور.کلیدواژه
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 مقدّمه
 ده واب ناپذیر بوکاربرد قواعد فقهی در باب قضا و فصل خصومت امری اجتن

ا فقهی ب واعدبرخی از مواد قانونی مبتنی بر این قواعد می باشند. همچنین ارتباط ق

نمود  واندتیکدیگر غیر قابل انکار می باشد که این رابطه به شکل های مختلفی می 

ل و مکمّ پیدا کند. گاهی یک قاعده، مقدّمه یک قاعده دیگر است. گاهی ملازم یا

 و، عموم باینانع دیگر قواعد بوده و یا یکی از نسب اربعه تساوی، تمؤیّد، شرط و م

 قهی،خصوص من وجه و عموم و خصوص مطلق بین آنها برقرار است. برخی قواعد ف

 مسقط ضمان بوده و برخی مثبت ضمان هستند و در یک موضوع خاص ممکن است

عده، قا بد؛ یکچند قاعده مصداق پیدا کند یا یک قاعده با قاعده دیگر تعارض یا

رت مثبت ضمان در موضوع بوده و دیگری مسقط باشد، لذا حلّ تعارض باید صو

رت ر صودگیرد. با توجه به این که قواعد فقهی دلیل احکام هستند هرچند جزیی، 

رود و و تعارض باید به روش های جمع میان ادله و رفع تعارض تمسّک کرد. حکومت

. ۀ مرسوم از جمع عرفی میان ادله استدر کنار تخصیص و تخصّص، چهار شیو

عام  فراداتخصیص عبارت است از بیرون برون فرد یا افرادی از حکمی که برای همة 

 گفته شده است. 

و  تخصّص عبارت است از این که موضوعی واقعاً از عام خارج است. تخصّص

خصصّ، تر تر ولی با هم فرق دارند. فرق آنها این است که اگر د ورود به هم نزدیک

 شود ولی در ورودجملة دوم حذف شود وسعت و شمول جملة اول کم یا زیاد نمی

 شود.اگر جملة دوم حذف شود، وسعت و شمول جملة اول کم یا زیاد می

 آن را انونقورود عبارت است از این که موضوعی واقعاً از عموم خارج نباشد ولی 

د ولی باش اقعاً از عموم عام خارجتعبداً خارج دانسته باشد یا برعکس، موضوعی و

 ویند. ود گقانون آن را داخل دانسته باشد. دلیل دوم را وارد و دلیل اول را مور

حکومت عبارت است از بیرون بردن فردی از حکمی که برای موضوعی صادر 

شده است، مانند حکومت قاعدۀ لاضرر بر قاعدۀ تسلیط. حکومت مانند تخصیص 
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تی فرق دارد و آن این است که در تخصیص، فرد یا افرادی از است ولی با آن از جه

ف و شوند بدون تصرّف و دخالتی در موضوع، ولی درحکومت با تصرّحکم خارج می

شوند. حکومت، تصرّف یکی از دخالت در موضوع، فرد یا افرادی از حکم خارج می

رت تضییق است؛ دو دلیل در موضوع یا محمول دلیل دیگر، به صورت توسعه یا به صو

یعنی یکی از دو دلیل )دلیل حاکم(، با شرح و تفسیر موضوع یا محمولِ دلیل دیگر 

کند؛ خواه دلیل حاکم به تر یا محدودتر می )دلیل محکوم(، قلمرو آن را گسترده

 لحاظ زمان، متقدّم بر دلیل محکوم باشد، خواه متأخّر از آن.

ترین ه تخصیص ــ که از شایعآن است ک« تخصیص»با « حکومت»تفاوت مهم 

یل ع دلمصادیق جمع ادله متعارض )تعارض حکم دو دلیل عام و خاص نسبت به موضو

ز رود ــ سلب عام از موضوع خاص و بیرون کردن موضوع خاص اخاص( به شمار می

انند ای موارد، معموم عام به نحو حقیقی است؛ در حالی که هرچند حکومت در پاره

لیل دکند، ولی اخراج برخی از مصادیقِ موضوع یا حکم را محدود میتخصیص، دامنه 

م، حاک محکوم، ادعایی و تنزیلی است نه حقیقی؛ یعنی نحوه بیان و لسان دلیلِ

، خصیصتبرخلاف دلیل مخصصّ، جنبه تفسیری و نظارتی دارد. به عبارت دیگر، در 

زو آن که موضوعاً جینبرخلاف حکومت، دلیل خاص برخی از افراد دلیل عام را با ا

 کند. تفاوت دیگر این که نقش تخصیص، هموارهاست از شمول حکم عام خارج می

کوم محدود کردن دلیل عام است، ولی حکومت گاهی موجب گسترش دامنه دلیل مح

 گردد.می

تفاوت دیگر این که در تخصیص، اگر دلیل عام وجود نداشته باشد دلیل خاص، 

ولی در حکومت اگر دلیل محکوم موجود نباشد، دلیل حاکم، رود، لغو به شمار نمی

بیهوده است، زیرا با توجه به نظارتی بودن دلیل حاکم، فقدان نظارت شونده مفهومی 

تر هم باشد ندارد. چهارمین تفاوت این است که در حکومت، دلیل حاکم اگر ضعیف
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: 1414نیست )انصاری: شود، ولی در خاص و عام چنین حتماً بر دلیل محکوم مقدّم می

1/۷51.) 

یل ا دلتفاوت مهم حکومت با ورود آن است که در حکومت، ارتباط دلیل حاکم ب

ر رد دمحکوم به صورت نظارت، تفسیر و تبیین است؛ در حالی که تصرّف دلیل وا

طور حقیقی است )هاشمی به دلیل مورود، به صورت خارج ساختن از شمول آن

 (.5۷-4۸: 19۷5شاهرودی، 

د ی هستنواعدققواعد فقهی غالباً ابتکار و اختراع شارع مقدس اسلام نیستند بلکه 

، امّا با رده استید ککه از نظر عقل و بنای عقلا، مورد تأیید بوده و شرع نیز آنها را تأی

رین . مهم تشود وجود این، برای اثبات اعتبار قواعد به آیات و روایات نیز استناد می

آنجا  و از قواعدی همچون قاعده تسبیب، همان عقل و عرف می باشدسند برای اعتبار 

ی مز بکار ر نیکه اکثر قواعد مبتنی بر حکم عقل هستند به عنوان مبنا و مستند یکدیگ

 روند.

به طور غیر مستقیم  بر دیگری جنایت یا ایراد مال اتلافواسطه کار، باانجام دادن 

. (23-19: 13۸5و با زمینه سازی و فراهم کردن مقدّمات را تسبیب می گویند )قیاسی، 

عبارت است از انجام امری که تلف حتی به صورت نادر به واسطه آن محقّق « تسبیب»

(. تسبیب به معنای ایجاد کردن زمینه های تلف و 600: 1422می شود )کاشف الغطاء، 

سبب سازی عرفی یک پدیده است؛ از اینرو تسبیب در مقابل مفهوم مباشرت قرار می 

ز تسبیب به میان می آید به معنای آن است که و به صورت اجمالی وقتی سخن ا گیرد

(.  3/333: 13۸۷انسان ضرری را به طور غیر مستقیم به دیگری وارد کند )شیخ طوسی، 

در نظام حقوقی انگلستان هر دو مسئولیّت قراردادی و غیر قراردادی قابلیّت پیش بینی 

ور طبق قاعده مذک (Harpwood, 2009: 28)ضرر، شرط جبران خسارت است 

وارد کننده زیان، مسئول همه خساراتی است که به شخص زیاندیده وارد می شود 

(Calandrillo, 2006: 19 .) حقوقدانان فرانسوی در این قاعده، علاوه بر جبران

 (.Arretn, 2010:1090)خسارت اهدافی چون جنبه تنبیهی و پیگیرانه نیز دارند 

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D9%84
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA
http://wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%AA
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گاهی موضوعی در عالم خارج مصداق قاعده تسبیب و چند قاعده دیگر قرار می 

گیرد، اما این که کدام قاعده مقدّم می شود و چه رابطه ای بین قواعد حاکم بر 

موضوع مشخصّ، جاری است امری است که این پژوهش درصدد پرداختن به آن می 

 باشد. 

ن ی همچوواعدقلیلی، رابطه تسبیب با در این مقاله، با استفاده از روش توصیفی تح

قبل از  تحذیر، احسان، لاضرر، غرور و اتلاف مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

ه هر ربارپرداختن به رابطه قاعده تسبیب با دیگر قواعد لازم است شرح مختصری د

 یک از قواعد مذکور بیان شود:

به  ساز،خطرناک و خطر هر کس قبل از اقدام به هر گونه عملیات قاعده تحذیر:

شان ل ایسایرین هشدار و آگاهی لازم را به منظور گریز از خطر و حفظ جان و ما

یا  ادثهحبدهد، در صورت بی توجهی و بی مبالاتی مخاطب به هشدار مزبور و وقوع 

ه طب بخسارت، معاف از مسؤولیت مدنی و کیفری خواهد بود. بنابراین، اگر مخا

ی ها تجهّی نکند هشدار دهنده مسؤولیّتی در قبال خسارهشدارهای صادر شده تو

تحقّق  (. شرایط اساسی و کلّی669: 13۸4وارده نخواهد داشت )جعفری لنگرودی، 

مکان ار و قاعده هم عبارت است از: مشروعیّت رفتار هشداردهنده، مؤثر بودن هشدا

 گریز از خطر برای هشدار گیرنده.

عنوان مثال، در انجام عملیات حفّاری یا ترمیم معابر، در حوزه جرائم ساختمانی به 

خیابان ها، جاده ها و بزرگراه ها افرادی که با قراردادن اشیاء بازدارنده به رنگ زرد و 

تکان دان پرچم قرمز یا سفید یا زرد رنگ یا تابلو هشدار دهنده در روز و انعکاس نور 

متذکّر می شوند از هشدار عملی  در شب، تغییر مسیر و دور شدن از منطقه خطر را

استفاده کرده و حتی ممکن است از هشدار شنیداری نیز استفاده بنمایند. در پرونده ای، 

سانتی  15در حین عملیات راه سازی بعد از کوبیدگی بستر جاده به صورت لایه های 

جهت اجرای کامل زیرسازی خاکی نوبت به انجام قیرپاشی برای چسبیدگی لایه ی 
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رین آسفالت می شود. متأسفانه پیمانکار در اثر بی احتیاطی جاده های منتهی به محلّ زی

مقررات  12قیر پاشی را با حفاظ مناسب مجهّز به چراغ چشمک زن مطابق با مبحث 

ملّی ساختمانی ایران مسدود ننموده بود بلکه این عمل با بلوک سیمانی به صورت مانع 

د. اتوموبیلی در شب با سرعت متوسّط به مانع بتنی در محور جاده انجام گردیده بو

برخورد می کند و واژگون می شود که منجر به کشته شدن یک سرنشین آن می 

 1گردد.

ذیر عده تحز قادر پاره ای از مواد قانونی می توان به نمونه هایی از ظهور و برو 

ا یا مدیران چنان چه کارفرم»قانون کارآمده است:  95ماده  2اشاره کرد؛ در تبصره 

 امکانات این قانون برای حفاظت فنّی و بهداشت کار، وسایل و ۸5واحدهای موضوع 

 وی لازم ش هالازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر خود با وجود آموز

 ده نکندستفاوجه به دستورالعمل و مقرّرات موجود، از آنها اتذکّرات قبلی، بدون ت

لاف اخت کارفرما مسئولیتّی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رأی هیأت حلّ

مده است: آ 11/1/13۸6لایحه قانونی حفاظت فنّی، مصوّب  2۷در ماده « نافذ است.

قوف بر ه وک، به طوری کلیه کارگاه ها باید به وسایل کافی اعلام خطر مجهّز شوند»

 «آن در همه جای محوّطه کار مقدور گردد.

در  1۸مـاده   21/6/1366آئین نامه و مقررّات حفاظتی حفر چاه های دستی مصوّب 

ه هـای  خصوص محلّ کندن چاه ها در معابر عمومی و ... و آئین نامـه حفـاظتی کارگـا   

ــواد:  9/6/13۸1ســاختمانی مصــوّب  -102-101-100-53-51-46-35-32-11-10م

103-156-194-195-196-20۷-209-212-213-21۸-222-23۸-244-245-

و  13۷9امه ایمنی معادن مصوّ ب و آئین ن 252-25۷-25۸-26۷-2۷2-2۸2-292-294

آئـین   256-21۷-20۸امکان گریز از خطر برای هشدار گیرنده بـه طـور مثـال در مـواد     

 بیان شده است. 9/6/13۸1نامه حفاظتی کارگاه های ساختمانی مصوّب 

                                                           
 5درصد، و تقصیر ناظر جهت عدم اعلام گزارش به دستگاه مشاور  95. در این خصوص تقصیر پیمانکار 1

 .درصد تشخیص داده شده است
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ۀ مقصود از این قاعده این است که هرگاه شخصی به انگیز قاعده احسان:

مش خدمت و نیکوکاری به دیگران، موجب وارد شدن خسارت به آنان شود، اقدا

فع مسؤلیت آور نیست و شخص محسن، ضامن شناخته نمی شود. احسان هم شامل د

ه ذهن ۀ احسان همین مفهوم عام بنفعت، زیرا از واژگردد و هم شامل جلب مضرر می

ی، اند )حرّ عاملشود و به همین جهت، اکثر محقّقان همین مبنا را پذیرفتهمتبادر می

 (.29/233و19: 1413

( را ، شـوارع)خیابان و کوچـه هـا   1355قانون شهرداری های مصوب  96ماده  6بند 

د حفـر نماین ـ جزو مالکیّت شهری می داند؛ پس اگر فردی خواست چاه آب در کوچـه  

بـق  ودن را طیا گودال یا چاه برای فاضلاب حفر نماید باید از شهرداری اذن و مشروع ب

زل خـود  ضوابط و طرح جامع و تفصیلی اخذ نماید، یا حتی اگر آب آشامیدنی برای من

نـگ  می خواهد باید مجوزّ بـرای حفـر کانـال بـا ادارات خـدمات رسـانی اخـذ و هماه       

نـوان  عها موجب حوادث نگردد. مگر فردی می تواند تحـت   نمایند تا تداخل در شبکه

ایـن   نتقاد برمصلحت عمومی در معابر اقدام نماید اما بدون رعایت ضوابط قانونی؛ لذا ا

ن است که اگر بـین ایـن دو قـانون مغـایرتی باشـد قـانون موصـوف، قـدرت نسـخ قـانو          

باشـد   مـی  1392صـوب  ق.م.ا م 50۷که مـاده   341مجازات اسلامی را ندارد، زیرا ماده 

 خاصّ مؤخّر است و قانون خاصّ مقدّم را نسخ می کند.

معابر یـا   هرگاه کسی در»که بیان می دارد:  92قانون مجازات اسلامی  509در ماده 

 ان انجـام اماکن عمومی با رعایت مقررّات قانونی و نکات ایمنی عملی به مصلحت عابر

قـانون   510و مـاده  « گردد، ضامن نیسـت. دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت 

در »مبتنی بر قاعـده احسـان مـی باشـد کـه در آن آمـده اسـت:         1392مجازات اسلامی 

 صورتی که عمل موجب صدمه و یا خسارت شود در صورت رعایت مقررات قانونی و

 «نکات ایمنی، ضامن نیست.
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ی رارو اض معنای قاعده لاضرر این است که در اسلام هیچ ضرر قاعده لاضرر:

عد(. در به ب 131: 13۸2؛ محقق داماد، 1/2۸: 13۸0وجود ندارد )مکارم شیرازی، 

 دهد. حقوق اسلام، قاعده لاضرر پایه و اساس جبران خسارت را تشکیل می

اس کاربرد قاعده لاضرر در جرائم ساختمانی بدین مفهوم است کـه هرکسـی براس ـ  

مایـد،  نی به شخص دیگری ضرر وارد نعدم رعایت مسائل فنی و ایمنی در کار ساختما

 مسئول جبران خسارت ناشی از آن است.

ت قصیر اس ـتبراساس قواعد عامّ مسئولیّت مدنی ایجاد خطر قابل پیش بینی در معبر، 

 و کسی که خطـر را آفریـده، مسـئول خسـارت ناشـی از آن اسـت. احکـامی در قـانون        

.ا ق.م 512ه نماید که از جمله مـاد مجازات اسلامی می باشد که این قاعده را اثبات می 

حـوی  ندر صورتی که موادّ حاصل از گـودبرداری در پیـاده روهـا و معـابر عمـومی بـه       

دس مجـری  انباشته شوند که مانع عبور و مرور گردیده یا موجب بروز حادثه گردد مهن

سـت و بـا   به علّت ایجاد خطر در معبر و براساس قاعده تسبیب، مسئول جبران خسارت ا

برحسب  وق.م. با توجه با این که کارگران تحت امر مهندس مجری  332جه به ماده تو

ک و چـه  دستورات وی اقدام به کار می نمایند در صورت تلف مال، چه متعلّـق بـه مال ـ  

ــیش     ــر پـ ــبب و مباشـ ــاع سـ ــث اجتمـ ــذران بحـ ــاوران و رهگـ ــه مجـ ــق بـ ــال متعلّـ  مـ

شـد کـه   اقـوی از مباشـر با   می آید که اصل بر مسئولیت مباشر است مگر این که سبب 

 پیمانکار، سبب أقوی از کارگر مباشر)کارگر( است.  

به عنوان نمونه، در زمینه گودبرداری باید گفت عدم رعایت تعهدات حرفه ای مـن  

جمله مقـررات ملّـی سـاختمان، قـانون نظـام مهندسـی و ... هنگـام گـودبرداری توسـط          

ایمنی، ارائه گزارش طراحی بـدون  مهندس ناظر باعث می گردد که عدم رعایت موارد 

بررسی اطلاعات املاک مجاور و زمین موردنظر، عـدم حضـور در کارگـاه سـاختمانی     

جهت بازدید و کنترل رعایت مـوارد ایمنـی، عـدم ارسـال گـزارش بـه مراجـع صـدور         

پروانه، ارائه گزارش خلاف واقع و حتی در بعضی موارد فروش امضـاء و ... تمـام ایـن    

ر آن عدول از وظایف قانونی است که در قانون مـدنی در تعریـف تقصـیر    موارد و نظای
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ذکر شده که مسئولیّت مهندسین را براساس مبنای نظریهّ تقصـیر و منبـع قـانونی تسـبیب     

 استوار می سازد.

ن مهندسـی  همچنین باید گفت تخلّف از نظام معماری و قوانین آمـره مقـرّر از ناحیـه   

 عهـده دار  اجتماعی است و متجاوز باید پیامـدهای آن را در واقع، تجاوز به یک قاعده 

 شـــود. بایـــد بیـــان داشـــت کـــه آنهـــا از بـــاب تســـبیب، مســـئول جبـــران خســـارت   

قـد  رداد منعمی باشند و رابطه مهندسین با اشخاص ثالث )به غیر از مالک که بـا وی قـرا  

ری نیـز  می نمایند( تابع مسئولیّت قهری خواهد بـود. در نظـام مسـئولیت عمـومی و شـه     

د اثبات تقصیر معمار و مهندس حرفه ای ضرورت پیدا نمی کند، چـون فـرض مـی شـو    

ه فـه ای شـد  آنها از کلیه قوانین و مقررّات آگاه اند و در عین حال، مرتکب تخلّـف حر 

مـل  توانـد عا اند و همین تقصیر برای مسئول شناختن آنها کافی است، مگر این که آنها ب

کـه دفـع    قانون مدنی قوّه قاهره یا حادثـه خـارجی   229ه ورود خسارت را با ملاک ماد

 آن از اختیارشان خارج بوده معرّفی کنند.

 ملیّاتو ع مراد از این قاعده آن است که اگر کسی در اثر اقدامات قاعده غرور:

ای دیگری فریب خورد و در نتیجه، متحمل ضررو خسارت شود برای جبران ضرره

اب وع از بن رجان غارّ پیدا می کند رجوع می نماید. ایحاصله، به فریب دهنده که عنو

 (.192: 13۸5ضمان غارّ است )وفا درویش پور،  

به عنوان مثال، شخصی ساختمان با قدمت زیاد را بازسازی می نماید به طـوری کـه   

از نظر ظاهری نمای آن را مطابق عرف فنّی روز و زیباسازی نموده، آنچنـان کـه بـرای    

ست که خانه جدیداً احداث شده یا قدمت دارد و از این بابت در اثر مشتری مشخصّ نی

عملیّات نماکاری و تعمیرات داخل به صورت ظاهری مشتری را  فریـب مـی دهـد و از    

نظر قیمت او را متحمّل خسارت می نمایـد؛ در صـورتی کـه سـازه سـاختمان حتـی در       

اخته باشـد کـه در حـال    صورتی که پروانه ساخت هم داشته باشد مطابق ضوابط روز س ـ

حاضر از نظر مقررّات ملّـی سـاختمان آن سـازه پایـدار نیسـت )احتمـال دارد در مقابـل        
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زلزلـه   2۸00نیروی قائم ایستا باشد اما در مقابل نیروی جـانبی زلزلـه مطـابق آئـین نامـه      

ایران پایدار نباشد( حتی احتمال دارد ساختمانی در روز ساخت ایستا باشد امـا در زمـان   

یع بر اثر تغییر ضوابط و نظامات فنّی از ایستایی خـارج شـود کـه از مـورد غـرور نمـی       ب

 باشد.

ی را بنّای لیاتاقدام غارّ با استفاده از مصالح روز بالاخصّ در نماکاری عمداً عم

ه شتباطوری انجام می دهد که حتی کارشناس رسمی دادگستری  در تشخیص، دچار ا

و  مایدنت ساختمان را با توجه به قدمت حساب می و گمراهی می شود؛ آن وقت قیم

سی من کگران تر از قیمت واقعی می فروشد؛ در اینجا چنان چه دقّت شود سبب ضا

ذاشته ده گاست که فعل او قبل از فعل مباشر، اثر خود را برای ایجاد خسارات وار

ایی و نما باشد. بعضی از ساختمان هایی که در حال تعمیر توسّط بساز بفروش ها ب

ومت مقا ظاهری جلوه گر، اما از نظر کیفیّت سازه ای و پی و ستون و سقف دارای

اعده ه این قجموعکافی در برابر نیروهای قائم و جانبی زلزله را ندارد می تواند زیر م

 در جرایم ساختمانی محسوب گردد.

تفاده سن اآاگر کسی مال غیر را از بین ببرد یا مصرف کند یا از  قاعده اتلاف:

ثلی رض مکند و از صاحب مال اجازه نداشته باشد، ضامن است و باید مثل آن در ف

ف کل اتلاشدو  بودن مال، و یا قیمت آن در فرض قیمی بودن را بپردازد. اتلاف نیز در

؛ اتلاف (3/1: 13۸9حقیقی و اتلاف حکمی قابل بررسی می باشد )موسوی بجنوردی، 

اماد، ق دموجبات ضمان قهری دانسته شده است )محقّ در کنار ضمان ید و تسبیب، از

13۸2 :109 .) 

در  13۷0لازم به ذکر است که مبانی مسـئولیت مـدنی در قـانون مجـازات اسـلامی      

روش مرسوم فقه را برگزید و مسئولیت کیفری و  366تا  316بیان موجبات ضمان مواد 

، اصـول مسـئولیت بـه    مدنی را با هم درآمیخت، به نحـوی کـه گـویی مسـئولیّت مـدنی     

و  331و  330و  316مـواد   13۷0جبران خسارت است که در قـانون مجـازات اسـلامی    
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را  4۷3، 50۷و 512و  494و  492، مواد 1392و در قانون مجازات اسلامی  333و  332

 می توان ذکر نمود.

لاف ن اتطبق رویّه معمول فقها، بحث تسبیب بلافاصله ذیل عنوا قاعده تسبیب:

ر در که می شود؛ زیرا در حقیقت، تسبیب نوعی ار اتلاف است؛ به این تعبیمطرح 

، عمل سبیباتلاف، شخص مستقیماً و بالمباشره باعث اتلاف مالی می گردد ولی در ت

 خصی مالگر شمسبّب مع الواسطه سبب می شود که مال غیر از بین برود؛ برای مثال، ا

کشد ری را به دیگبآتش بزند یا حیوان متعلّق منقول و یا غیر منقول دیگری را مباشرتاً 

ر آن ری دمتلف است اما اگر در مسیر عموم چاهی حفر کند و حیوان متعلّق به دیگ

 (.11۷: 13۸2بیفتد و بمیرد مسبب است )محقّق داماد، 

عنوان نمونه، در یکی از پروژه های عمرانی، در حوزه جرائم ساختمانی، به 

پیمانکار به کارگر دستور می دهد که بام را تمیز و ضایعات آن را از طریق بالابر به 

محوّطه بیاورید. کارگر بعد از اتمام نظافت، پابست های بالابر را کم می نماید و بر اثر 

اه طناب ودلو از بام به سبک شدن وزنه پای داربست، واژگون شدن بالابر، وی را همر

  1پائین پرت می نماید و کارگر فوت می کند.

در پرونده دیگری، ساختمان اسکلت فلّزی به صورت نیمه کاره رها می شود. 

مالک از بچه های محلّ برای باز کردن درب کمک می گیرد. بچه ها درب را باز 

کی از آنها در مسیر راه پله از نموده و از پلهّ های نیم ساز به طرف راه پلهّ می روند و ی

 2طبقه فوقانی به تحتانی پرت و منجرّ به فوت می گردد.

                                                           
و به پرداخت دیه  درصد تقصیر محکوم ۸0درصد و پیمانکار به  20ر این پرونده، متوفّی از باب تسبیب به د. 1

بود و برای کارفرما تقصیری درنظر  توسط دادگاه محکوم شد، چون ساختمان تحویل موقّت به کارفرما نشده

 گرفته نشد.

دادگاه تجدیدنظر براساس  د مقصّر می داند؛ امادادگاه بدوی، مالک و ناظر را به ترتیب هشتاد و بیست درص. 2

مالک می داند. البته جریمه ای به عنوان تعزیر برای  نظر هیأت کارشناسی ناظر را تبرئه و کلّ حادثه را منتسب به

 ای و انضباطی ناظر را هم اعلام می دارد. ناظر درنظر گرفته و تخلّف حرفه
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مرکـز   ساله )پلاسکو( در 50طبقه با عمر  15، برج 139۸دی  30همچنین در مورخ 

پایتخت بر اثر جمع اسباب در آتش سوزی سه ساعته تخریب شـد. خطاهـای کوچـک    

 ای کشـور و در اذهـان افکـار عمـومی    عوامل ذیربط، شکستی سخت و مشـقّت آور بـر  

ب( ایجاد کرد. موضوع تسبیب را در این حادثـه تحـت عوامـل مختلـف )اجتمـاع اسـبا      

مستضعفان و شواری نماینـدگان کسـبه و    مالک )بنیاد -1قابلیّت بررسی دارد؛ از جمله: 

ــرداران(؛   ــتاجران)بهره ب ــا  -2مس ــهرداری، س ــی   ش ــدمات ایمن ــانی و خ ــش نش زمان آت

ــاه اجتمـــاعی؛  و -3شـــهرداری؛  ــار و رفـ ــاون، کـ ســـکن و موزارت راه،  -4زارت تعـ

 ووزارت کشـور   -6هـران و سـازمان مـدیریّت بحـران؛     شـورای شـهر ت   -5شهرسازی؛ 

 ازمان نظام مهندسی.  س -۷سازمان مدیریّت بحران کشور؛ 

ا در رلازم به ذکر است که قانونگـذار بـه پیـروی از فقهـا، بحـث اتـلاف و تسـبیب        

سـت.  اات و جنایات مطرح کرده و بابی را هم به عنوان جمع اسـباب گشـوده   مبحث دی

و نیـز   1392قانون مجازات اسلامی مصوّب  526تا  521و  51۷، 50۷، 506مطالعه مواد 

ل سـاختمان  قانون نظام مهندسـی و کنتـر   34و  32مطالعه قوانین متفرقه ای همچون ماده 

 1۸5 و 1۸4، ۸5، مـواد  33الأخصّ مـاده  و آئین نامه هـای اجرایـی آن ب ـ   13۷4مصوّب 

لامت مجمع تشخیص مصلحت نظام ناشی از افعال مختلفی که برای س 1369قانون کار 

د کــارگران خطرنــاک اســت و ... نشــان از توجــه قانونگــذار بــه بحــث تســبیب در ورو 

 خسارات در امور مربوط به ساخت و ساز دارد.

عده طه قابه بحث اصلی که همان رابپس از معرفّی مختصر هر یک از این قواعد، 

 تسبیب با سایر قواعد است می پردازیم.

 

 تسبیب با قاعده تحذیر  قاعدهرابطه  -1
رابطه قاعده تحذیر و قاعده تسبیب را به دو صورت می توان مطرح کرد: یکی این 

که قاعده تحذیر، شرط تسبیب باشد؛ یعنی شرط مسؤولیت مسبّب آن است که هشدار 

داده باشد و در این صورت، قاعده تحذیر یکی از ارکان قاعده تسبیب محسوب مؤثّر ن
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می شود، چون علّت تامهّ از مقتضی )عمل مسبّب( و شرط )فقدان تحذیر( تشکیل می 

شود. حالت دیگر این که قاعده تحذیر، مانع قاعده تسبیب باشد و چون علّت تامّه 

د )علّت تامه = مقتضی+ شرط+ عدم زمانی اثر می کند که مانعی وجود نداشته باش

مانع( پس اگر مانعی مانند تحذیر سر راه تأثیر قاعده تسبیب باشد، اثر نمی کند. تفاوت 

حالت اوّل و دوّم آن است که تحذیر در حالت اوّل، جزو ارکان قاعده تسبیب است امّا 

تفاوتی در حالت دوّم، خارج از ارکان آن می باشد. ممکن است پرسیده شود که چه 

میان این دو حالت وجود دارد و ظاهراً هر دو، یک معنا می دهند؟ تفاوت میان این دو 

حالت، بسیار ظریف و دقیق است و در موارد خاصی ظاهر می شود. به عنوان نمونه، 

اگر تحذیر شرط مسئوولیّت تسبیب باشد و میان مسبّب و زیاندیده اختلاف حاصل 

است یا خیر؛ اثبات آن بر عهده مجنیٌ علیه خواهد  شود که آیا تحذیر صورت گرفته

بود و او باید ثابت کند که شرط انجام شده است؛ اما در حالت دوم بار اثبات بر عهده 

مسبّب است، چون اصل بر عدم مانع می باشد؛ یعنی اصل بر آن است که تحذیری 

این مجنیٌ صورت نگرفته است و کسی که مطابق اصل، سخن بگوید منکر است؛ بنابر

علیه، منکر و مسبّب، مدعّی است و مدعّی باید ادعای خودش را اثبات کند. پس می 

توان رابطه میان قاعده تسبیب و قاعده تحذیر را رابطه مانعیّت دانست؛ بدین معنا که 

قاعده تحذیر، مانع قاعده تسبیب می باشد و قاعده تسبیب در صورتی کارآیی دارد و 

شود که قاعده تحذیر، حاکم نباشد؛ یعنی سبب قبلاً هشدار موجب مسئوولیّت می 

 نداده باشد.

از مجموع عبارات به این جمع بندی می رسیم که هرگاه کسی بدون توجه هشدار 

دیگری  خود را در معرض تلف قرار دهد و از رهگذر این بی توجّهی و غفلت 

ی که داده است خود را خسارتی را متوجهّ خود و دیگری نماید هشدار دهنده با هشدار

معذور نموده و مسئولیتّی متوجّه او نیست؛ و بر عکس، مصدوم و خسارت دیده باید 

خسارات احتمالی به دیگران را نیز جبران نماید. به عبارت دیگر، با دادن هشدار مؤثّر 
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قبل از انجام رفتارهای مشروع مخاطره آمیز و عدم توجه هشدار گیرنده به هشدار 

منطقه خطر و پذیرش خطر در وقوع حادثه ای که منجر به وارد شدن خسارت درون به 

و صدمه جانی و یا مالی گردد، هشدار دهنده مسئولیّتی ندارد. با توجه به این که در 

قانون شهرداری ها و تبصره آن، رفع خطر موضوعیّت دارد و رفع  55ماده  14مفاد بند 

أم است می توان گفت رعایت قاعده تحذیر خطر در بیشتر موارد، با دادن هشدار تو

قانون مذکور است، به طوری که عدم  55یکی از موضوعات اصلی این قسمت ماده 

رعایت قاعده و شرایط آن از طرف شهرداری و یا اشخاص حقیقی و حقوقی طرف 

قرارداد با آنها باعث انتساب مسئولیّت وارد شدن خسارات جانی و مالی شهروندان به 

ی و افراد طرف قرارداد شهرداری که سبب حادثه بودند می باشد. این قاعده شهردار

حکم قانون و »در حقوق جزای عمومی از علل یا عوامل موجهه جرم و مشمول عنوان 

می باشد و در حقوق جزای شکلی و آئین رسیدگی، در صورت « امر آمر قانونی

شدار دهنده باید خلاف آن اختلاف بین طرفین دعوا، اصل بر ندادن هشدار است و ه

 را اثبات کند.

ارت در تقابل قاعده تسبیب با قاعده تحذیر، با وارد شدن خسارت، شخص خس

 یرغمدیده، مسبّب و شخص خسارت زننده، مباشر است و چنا نچه خسارت دیده عل

ارد طر وخوصول هشدار به او و امکان گریز از خطر و وجود سایر شرایط، به محلّ 

ر این ر غیدقصّر است؛ زیرا انتساب خسارت به هشدار گیرنده أقوی است؛ شده باشد م

 رد.ت داصورت و با فقدان هریک از شرایط، تقصیر متوجهّ مباشر بوده و مسئولیّ

ده قاع با این اوصاف در قاعده تسبیب، شرط تقصیر، محور و موضوع اصلی و در

عمّ از ابیب اعده، قاعده تستحذیر هشدار ملاک است و ضمن وجود رابطه بین این دو ق

ا رتسبیب  اعدهقاعده تحذیر است و در مواردی که قاعده تحذیر، قابلیّت اعمال دارد ق

 ، مباشررایطتخصیص می زند. به عبارت ساده، اگر در قاعده تحذیر با رعایت تمامی ش

یده( و رت دهشدار بدهد مسئولیّتی که بنابر قاعده تسبیب و با اجتماع مسبّب )خسا

 ی شود.متقل باشر در شرایط عادی بر عهده مباشر است، به مسبّب یا خسارت دیده منم
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ات بر اثب در صورتی که بین هشدار دهنده و هشدار گیرنده اختلاف حادث شود بار

فرض »یا  عهده چه کسی است؟ گرچه در دعاوی کیفری، متهّم با تکیه بر اصل برائت

ید بات نماا اثره که با ارائه دلیل، خلاف آن ، دادسرا مدعی را مکلّف ساخت«بی گناهی

برّی و م و در صورت فقدان دلیل، متّهم هرگز تکلیفی به اثبات بی گناهی نداشته

 ات وشناخته می شود. از سوی دیگر، قاضی کیفری به عکس قاضی حقوقی، اختیار

رر ا ضفع یتکالیف فعّالانه وسیعی در کشف وقایع و تحصیل دلائل و تکمیل آن به ن

سان تر آعوی دطرفین )دادسرا و متهّم( دارد و در این راستا وظیفه مدّعی در اثبات 

ن شود ای ل میخواهد بود. نتایج حاصله از اصل برائت که موجب معافیّت از ارائه دلی

تردید  ، شکّ ونیاًاست که اولاً، متهّم موظّف به ارائه دلیل بر بی گناهی خود نیست؛ ثا

 (.131-130: 13۷۷تفسیر شود )خزائی،  باید به نفع متّهم

شخصی  کلیفتاما در پاسخ به سؤال مذکور باید بیان نمود که این موضوع دقیقاً  

تسبیب  اعدهاست که دادن هشدار را ادعا می کند، زیرا پس از وقوع حادثه و تحقق ق

 د.ت گردثاب )اتلاف بالتسبیب( اصل بر مسؤلیّت مسبّب می باشد مگر این که خلاف آن

ر اصل بکیه با این اوصاف، در پرونده هایی که هشدار موضوعیّت دارد نباید با ت

ر یده قرامه دبرائت، بار اثبات را از دوش مدعّیِ دادن هشدار برداشت و بر عهده صد

ی ده مدّعر عهداد، زیرا دادن هشدار، امر وجودی است نه عدمی؛ و اثبات امر وجودی ب

عدم و  قبل از احراز رابطه سببیّت، اصول برائت،آن است. به عبارت دیگر، تا 

 طرح استحصاب، ملاک عمل بوده و پس از ایراد صدمه، اصل اشتغال حاکم است و

ه ت زنجیره اساین ادّعا توسّط هشدار دهنده که هشدار داده ام یا هشدار، مؤثّر بود

یل ائه دلاار ارابطه سببیّت را قطع نکرده و مسئولیّت وی ثابت نمی شود بلکه باید ب

دادن صل بر نااین محکمه پسند، دادن هشدار و مؤثّر بودن آن را به اثبات برساند؛ بنابر

بق طرا  هشدار و مؤثّر نبودن آن است و کسی که مدعّی دادن هشدار است باید آن

 اثبات نماید.« البینّه علی المدّعی و الیمین علی من أنکر»قاعده 
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 انرابطه تسبیب با قاعده احس -2

دارد نجود ودر بین فقها، پیرامون اصل حکم و عدم ضمان بر اثر احسان، اختلافی 

وری طبه  اما پیرامون ماهیّت احسان و نیکوکاری و حدود قاعده جای گفتوگو است؛

ابهام  وجمال ابحث قاعدۀ احسان در بوتة »که بعضی از حقوقدانان اسلامی نوشته اند: 

تفا ست اکجرای آن باید به مواردی که عمل شده او نتیجه می گیرند که در ا« است

 (.1۸3: 13۸6کرد )جعفری لنگرودی، 

فقها  بین این که در تحقق قاعده احسان، احسان واقعی شرط است یا مطلق احسان؟

 رچنداختلاف نظر وجود دارد. برخی عقیده دارند که احسان واقعی شرط است، ه

 حکم این که هرجا عنوانی موضوع شخص فاعل، قصد احسان نکرده باشد؛ به دلیل

شیاء اهیم شرعی باشد منظور، معنای واقعی آن است و قصد و اعتقاد دخالتی در مفا

ن ان، همااحس ندارد و مفاهیم اشیاء، تابع واقعیّت خودشان هستند و عرف نیز از لفظ

ی مضمان  ثباتامعنای واقعی را می فهمد؛ بنابراین ، قاعدۀ علی الید یا ضمان ید که 

خواه  اشد؛بکند، در موقع تخصیص به قاعدۀ احسان می خورد که فعل، در واقع احسان 

؛ 15و12: 13۸1قصد احسان وجود داشته یا وجود نداشته باشد )موسوی بجنوردی، 

و  ری نداریم(. بعضی از فقها معتقدندکه در صدق احسان، به واقع کا41: 13۷9لطفی، 

ن ز عناوییکو افعل هنگامی که به قصد عنوان ن»د: فقط به قصد انجام دهنده نظر می شو

ارج درخ پسندیده، انجام می شود به حسن متّصف می گردد؛ اگر چه مبدأ آن عنوان

 (.35: 13۸۸)اصفهانی، « تحقّق نیابد

ه باهد قدر متیقنّ از قاعدۀ احسان در روابط حقوقی جائی است که شخص می خو

رد کند ن واکند و در این راستا به وی زیا دیگری سودی رساند و یا از او دفع ضرر

صورت  (. برخی فقیهان نسبت به صدق عرفی احسان در9/352: 13۸6)علامه حلّی، 

(. در 231 :13۸5وجود قصدِ تنها اشکال گرفته و آن را منع کرده اند )شیخ طوسی، 

است  هر دو عنصر قصد و واقعی بودن احسان، در صدق عنوان، شرط»تحقق احسان 

 (.22: 1416؛ فاضل لنکرانی، 9/132: 13۸6مه حلیّ، )علا
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 اعدهقبا توجه به آن چه درباره شرط تحقق احسان مطرح شد، در مورد رابطه 

دم عوجب احسان با ضمان باید گفت: قاعده تسبیب، مقتضی ضمان و قاعده احسان، م

ست، احاکم بر ادله ضمان ضمان است؛ پس قول مشهور آن است که قاعده احسان، 

 ی عرفاًام والبته فعلی که شخص انجام می دهد باید مصداق عرفی احسان باوده و اقد

ا از ند تعدوان نباشد؛ مثلاً اگر شخصی برای مصلحت عابرین چاهی در طریق حفر ک

 آب آن استفاده کند در صورت حصول خسارت یا قتل یا جرح، ضامن نیست. 

ان را ه احسبه دو صورت قابل تصوّر است: یکی این که قاعدرابطه این دو قاعده، 

بیب ر تسدهم می توان از استثنائات قاعدۀ تسبیب محسوب نمود؛ با این توضیح که 

ن به عنوا –گفته می شود هر کس سبب ورود ضرر به دیگری شود مسؤول بوده و 

ن صورت کرد؛ بدیاید جبران کند، ولی احسان را به عنوان استثناء مطرح ب -حکم عامّ 

اهد نخو که اگر کسی قصد احسان داشته باشد و با فعلش به دیگری ضرر بزند ضامن

می  خصیصتبود؛ یعنی تسبیب را عام و احسان را خاصّ درنظر گرفته و خاص با عام 

فعال ا»ز خورد. در نتیجه، یکی از موارد معافیّت از جبران خسارات، ضرر ناشی ا

  .است« محسنانه

؛ انستددر رابطه قاعده احسان و تسبیب را می توان از نوع حکومت  صورت دوم

یّت و نان، یعنی قاعده احسان حاکم بر تسبیب است، با این توضیح که در قاعده احس

 اعدهعنصر روانی که همان قصد احسان داشتن باشد مهم است؛ در حالی که در ق

ه این بوجه تمهم است. با  تسبیب، عنصر مادیِ ورود ضرر به دیگری و انتساب به سبب

ر ان بکه ارکان هر یک از این قواعد با یکدیگر متفاوت است حکومت قاعده احس

 اعدهتسبیب، به نحو تضییق در موضوع دلیل محکوم است؛ دلیل حاکم که همان ق

بب س، در موضوع دلیل محکوم که تسبیب و «قصد محسنانه»احسان است با عنصر 

 می باشد را تضییق می دهد.  ورود ضرر به غیر موضوع آن
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، عارضدر تقابل قاعده احسان و تسبیب، ضمان محسن، منتفی است و در صورت ت

و  نفعتمزیاندیده باید ثابت کند محسن قصد احسان نداشته یا عمل وی برای جلب 

 دفع ضرر یا مطابق قوانین و مقرّرات نبوده است.

سی در کهرگاه »ن می دارد: که بیا 1392قانون مجازات اسلامی   509در ماده 

لحت ه مصمعابر یا اماکن عمومی با رعایت مقررّات قانونی و نکات ایمنی عملی ب

 و ماده «یستعابران انجام دهد و اتفاقاً موجب وقوع جنایت یا خسارت گردد، ضامن ن

 509ده نیز شبیه به همین حکم را مقرّر می داشت ما 1361قانون دیات مصوب  45

هرگاه شخصی »قانون مجازات اسلامی است که مقرّر می دارد:  50۷ماده استثنائی بر 

چیز  د یادر معابر و اماکن عمومی یا ملک دیگری بدون اذن مالک، گودالی حفر کن

دد، ی گرلغزنده ای در آن قرار دهد و یا هر عملی انجام دهد که سبب آسیب دیگر

ن آداً با ب، عمآن و امکان اجتناضامن دیه است مگر این که فرد آسیب دیده با علم به 

لیل خاص درنظر را د 509را می توان دلیل عام و ماده  50۷؛ یعنی ماده «برخورد نماید

ده ا مایگرفت که با وجود دلیل خاص، در حکم دلیل عام تخصیص ایجاد می شود؛ و 

ا تضییق ر 50۷را دلیل حاکم دانست که حکم ماده  509را دلیل محکوم و ماده  50۷

ی و کند و مواردی که قصد احسان و مصلحت عمومی با رعایت مقررات قانون می

 خارج و موجب ضمان نمی باشد. 50۷نکات ایمنی باشد از حکم ماده 

ا باه شخصی هرگ»ق.م.ا مبتنی بر قاعده احسان بوده و مقرّر می دارد:  510ماده 

 یا ان، عرضانگیزه احسان و کمک به دیگری رفتاری را که به جهت حفظ مال، ج

در  ناموس او لازم است، انجام دهد و همان عمل موجب صدمه و یا خسارت شود

 ح اینبرخی در تشری« صورت رعایت مقررّات قانونی و نکات ایمنی، ضامن نیست.

 (.1/5۷0: 1392ماده به لزوم رعایت شرایط قاعده احسان تأکید دارند) زراعت، 

در جهان تابع اصول و نظامات فنّی است،  با توجه به این که کلیه ساخت و سازها 

در بعضی از کشورها عدم رعایت اصول، جرم می باشد؛ لذا کمتر موردی پیش می 

آید که طبق قانون مجازات اسلامی، سابق بتوان طبق قاعده احسان، تسریع در ساخت و 
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 محسن را به رعایت مقرّرات 1392ق. م.ا مصوب  510ساز را توجیه نمود. اما ماده 

 قانونی و نکات ایمنی ملزم نموده است. 

.ا. عامّ مؤخّر ق.م 50۷، خاصّ مقدّم و ماده 1349قانون ایمنی راه ها مصوب  6ماده 

 6اده مکه  بوده که  خاصّ مقدّم، عامّ مؤخّر را تخصیص می زند نه نسخ؛ یعنی این

اه آهن ره ک قانون ایمنی شامل حریم قانونی آزاد در راه های اصلی و فرعی می باشد

د برای وانندر حیطه اختیارات وزارت راه و ترابری است اما سایر ادارات نیز می ت

د و در ن نماینابرابرقراری ایمنی با هماهنگی وزارت راه، اقدام به عملیّاتی به مصلحت ع

 ق.م.ا. حاکم است. 50۷غیر از این موارد، ماده 

پس  عرف، عدوانی نیست؛اگر کسی قصد احسان داشته باشد تصرّف او از نظر 

اثر  که بر محقّق است با ملاحظه دقیق و این« و ما علی المحسنین من سبیل»موضوع 

ی ابط فنّم ضوتوسعه صنعت در امر ساخت و ساز و سازمان های متولیّ معابر که هر کدا

ص مشخّ خاص برای استفاده از معابر در جهت مصلحت عابران را از نظر کارشناسی

 می نمایند. 

عده ه قادر مورد رابطه قاعده احسان با اتلاف و تسبیب می توان گفت که رابط

ظر وردنماحسان با اتلاف و تسبیب، غیر قابل انکار است و در صورت حصول شرایط 

 مقننّ در اتلاف و تسبیب، مسبّب محسن، مسئول نیست.

در  هر کس:» 1/2/1320قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوّب  13ماده 

حریم راه آهن بدون اجازه کتبی راه آهن ساختمان یا حفریات و به طور کلّی هر دخل 

و تصرفّی نماید علاوه بر اجبار، به اعاده محلّ به صورت اولیه محکوم به تأدیه غرامت 

از دویست تا دو هزار ریال خواهد شد؛ آن چه پیش از اجرای این قانون داخل در 

ه آهن اجازه ابقای آن را ندهد مالک آن ملزم است که حریم بوده در صورتی که را

آن را از حریم راه آهن بردارد و اگر امتناع نماید راه آهن آن را برخواهد داشت و یا 
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در صورت موافقت راه آهن به بهای عادلانه به راه آهن واگذار می شود؛ حریم راه 

 «می باشد.متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط  1۷آهن عبارت از 

عایت ون رقانونگذار در عصر حاضر، اذن دخالت در معابر یا اماکن عمومی را بد

ه در ور کطمقررّات قانونی و اجرای نکات ایمنی به کسی واگذار نمی نماید؛ همان 

است  ار فنّیقانون کیفر بزه راه آهن بیان شده، چون دخالت در معابر یک ک 13ماده 

و  سئولنجام شود و اگر فردی قصد کمک به سازمان مکه باید توسط مقام مسئول ا

جازه اه و عابران را دارد باید برای اجرای قصد خیر خود به سازمان ذیربط مراجع

ی ممکن راه بگیرد؛ گرچه در آیه تعاون، امر به تعاون شده است اما این امر از هر

 نیست؛ پس عنصر مادی آن می تواند هر فعل مثبتی هم باشد.

 

 ه قاعده تسبیب با قاعده لاضرر رابط -3

مقصود از قاعده لاضرر این است که اگر از حکم یا امری، ضرر متوجّه کسی شود 

آن حکم را شارع امضاء نمی کند؛ به عبارت دیگر، لاضرر نمی گوید خداوند عالم 

حکم ضرری جعل نمی کند بلکه مراد آن است که هرگاه از کار مکلّف، ضرری 

آن کار امضاء شده نیست. فرق این قول با قول مشهور آن است متوجهّ دیگری شود 

که مشهور، فاعل ضرر را شارع مقدّس می دانند و لاضرر را تفسیر می کنند به این که 

خداوند سبحان حکم ضرری جعل نمی کند ولی این قول می گوید فاعل ضرر، 

حان آن شخص است و هرگاه از فعل شخص، ضرری متوجهّ دیگری شود، خداوند سب

(. علاوه بر مستندات شرعیهّ، دلایل 56: 1416را امضاء نمی کند )مکارم شیرازی، 

عقلی محکمی نیز وجود دارد؛ به عبارت دیگر می توان گفت مدلول این قاعده، جزو 

مستقلاّت عقلیهّ است و لزوم جبران ضرر ناروا را عقل نیز لازم می داند و همین امر، 

ه تمام مواردی است که از فعل شخص یا حکمی، ضرری سبب گسترش قلمرو قاعده ب

به دیگری رسد. بنابراین، جای تردیدی باقی نمی ماند که حکم به جبران ضرر تنها 
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اختصاص به رابطه میان اشخاص حقیقی با هم ندارد بلکه هر ضرر نامشروعی، ولو این 

 ن شود. که از عمل زیانبار شخص حقوقی دولت صادر شده باشد، می بایست جبرا

در بحث  گاهی یک قاعده فقهی، مبنا و دلیل قاعده فقهی دیگری قرار می گیرد.

این  ؛ باحاضر نیز یکی از مبانی و مستندات قاعده تسبیب، قاعده لاضرر می باشد

 ار بههیچ کس نباید موجب ضرر و اضر»توضیح که قاعده لاضرر مقرّر می دارد: 

ه وارد ت بلکی برای ضرر ممنوع بیان نشده اسدر این قاعده، راه مشخّص« دیگری شود.

چون ی همکردن ضرر به دیگران از هر راهی که باشد ممنوع است مگر این که توجیه

 رد کردنر وامنفعت زیان دیده و احسان به وی وجود داشته باشد. یکی از راه های ضر

 هر ببه دیگران، تسبیب است؛ یعنی کسی با واسطه و به صورت غیر مستقیم، ضر

تی ضرر ح« لاضرر»می باشد. قاعده « لاضرر»دیگری وارد نماید که مشمول قاعده 

ن چه آیرا زوارد کردن به دیگری از راه های غیر مستقیم را نیز ممنوع کرده است، 

انگر بی« رلاضرر و لاضرا»اهمیّت دارد، ورود خسارت و ضرر به دیگری است. عبارت 

تقیم یر مسغاضرار مستقیم )اتلاف ( و اضرار همین مبنا می باشد و اطلاق آن شامل 

نای مب« رلاضر»)تسبیب( می شود و ضرر نباید بدون جبران باقی بماند؛ پس قاعده 

ر دو هاصلی  است که به آن حجیّت می دهد. البته مبنای« تسبیب»فقهی و عقلی قاعده 

ه شمرچقاعده، عقل و بنای عقلا است و از این جهت، می توان گفت که مشرب و س

« لاضرر»عده اصلی هر دو قاعده، عقل است؛ منتها از آنجا که در حجیّت و اعتبار قا

اعده ون قهیچ تردیدی وجود ندارد می توان این قاعده را مبنای قواعد دیگری همچ

 تسبیب قرار داد. 

ای که در این بین باید به آن اشاره نمود این که جبران ضرر، از لوازم نفی  نکته

د، زیرا عدم جبران، ملازمه با استمرار آن را داشته و خود، ضرر جدید باشضرر می

عنوان ضرر مشمول نفی ضرر بوده و قائل بودن برخلاف آن در تنافی است و این نیز به 

با مؤدّای حدیث است. اگر ضرر ناشی از اجرای حکم است، اجرای حکم در آن مورد 
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شود و اگر افراد، ه این طریق حاصل میباشد؛ زیرا نفی ضرر در این مورد بمرفوع می

خود موجب تضرّر یکدیگر شوند قول به جبران خسارت تضمینی برای اعمال مؤدّای 

طور حقیقی نباشد، جز با باشد، زیرا در این خصوص اگر نفی ضرر ولو بهحدیث می

ی عنوان مبناشود که برخی از حقوقدانان نیز این مورد را به جبران خسارت حاصل نمی

 (. 13۸۷/14۷اند )کاتوزیان: مسئولیّت مدنی ذکر نموده

وار مشترک قانون مدنی به اجبار شریک برای تعمیر دی 114قاعده لاضرر در ماده 

از ا مجدر صورتی که دفع ضرر به طریق دیگری ممکن نباشد، اشاره داشته و آن ر

ه تخریب را ب ق.م. اجبار صاحب دیوار مشرف به خرابی 122شناخته است و در ماده 

ف مالک را در ق.م. تصرّ 132آن، به علّت خوف اضرار به غیر پذیرفته است و در ماده 

ن و معیّ ملک خود در صورت استلزام تضرّر همسایه ممنوع کرده است، جز در شرایط

ان میز تصرّف در حریم را به منظور جلوگیری از ضرر به صاحب حریم منع کرده و

( و در 139و  13۸عیّن کرده که برای دفع ضرر کافی باشد )مواد حریم را به اندازه ای م

 ر تنقیهدرکت تنقیه یا تعمیر قنات مشترک برای دفع ضرر، اجبار شریک ممتنع را به ش

م قاعده در مواد ( و مفهو594و تعمیر یا اجاره یا فروش سهم او اجازه داده است )ماده 

یّت مدنی انون اساسی آمده و مسئولق 1۷1و 40قانون مدنی و اصل  159و  132و  65

ی از ناش مجری در ساخت و ساز از نوع مسئولیّت مدنی شغلی و یا لزوم جبران ضرر

اشی از رت ناعمال مجری مهندس ناظر را می توان از این قاعده استنباط نمود و خسا

ران ه جباعمال مجری ممنوع و غیر مجاز بلکه باید به نحو مقتضی خسارت زیاندید

ه ز ضرر بهی او به حکم عقل نیز این قاعده مشروعیّت دارد و دلالت بر منع و ن گردد

د د و باییستندیگران دارد؛ لذا وقتی افراد عادی در ضرر رسانیدن به دیگران مجاز ن

فرادی اکه  جبران خسارت نمایند به طریق أولی اگر مجریان ذیصلاح و مهندسین ناظر

ود یف ختبحّر فنّی می باشند در انجام وظا با تخصصّ و صلاحیّت خاصی و دارای

 (.111: 1391منجر به ورود خسارت شوند ملزم به جبران هستند )فلّاح، 
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ث حدی قاعده تسلیط یکی از قواعد مسلمّ فقهی است که مبنای آن حدیث مشهور

تواند در می می باشد. بنا بر این قاعده، مالک« الناس مسلّطون علی اموالهم»نبوی 

احمت قّ مزخود هر نوع تصرّف و انتفاعی را انجام دهد بدون این که کسی حمایملک 

ین امر صراحت اقانون مدنی نیز بر  30و ممانعتی برای او داشته باشد. چنان چه ماده 

ف و تصرّ هر مالکی نسبت به مایملک خود حقّ همه گونه»داشته و مقرّر می دارد: 

 ...«انتفاع دارد 

ین ااهی گشد قاعده تسلیط وسعت و گستردگی دارد، اما  با توجه به آن چه بیان

جب وسعت و گستردگی در برخی موارد با قاعده لاضرر دچار اصطکاک شده و مو

نزاع بین مردم می گردد؛ لذا ضروری است فروض تصرّف مالک در ملک خود 

 د.گرد بررسی شده و رابطه این قاعده با قاعده لاضرر بررسی و راه حلّ ارائه

 م استاز پرداختن به فروض تصرّف مالک در ملک خود، ذکر این نکته لازقبل 

ه کتوضیح  این که رابطه قاعده لاضرر و قاعده تسلیط از نوع تزاحم است نه تعارض؛ با

 و قاعدهین دالازمه انتفاع و تصرّف در ملک، اضرار به دیگران نیست ولی گاه اجرای 

ارض د. تعتزاحم، تفاوت جوهری وجود دارهمزمان با هم ناممکن است. بین تعارض و 

 کم ودر مرحله قانونگذاری و وضع دو دلیل است ولی تزاحم در مرحله اجرای ح

و  داد در رجیحمرحله عمل نمود پیدا می کند و برای رفع تعارض باید اهمّ و مهم را ت

اشد ته بدر صورتی که وجهی برای ترجیح و امکان تقدّم یکی بر دیگری وجود نداش

 (.1/2۸۸: 13۷0اید قائل به تخییر شد )مظفّر، ب

ک و مال در مورد جریان قاعده تسلیط در ساخت و ساز هم باید گفت که تصرّفات

هیچ  ورت،اقدامات مالک همیشه منجرّ به ورود زیان به دیگری نمی شود؛ در این ص

 یگریدتزاحمی وجود ندارد اما در صورتی که بر اثر تصرّف مالک ضرری متوجهّ 

 شود در این صورت تزاحم پدیدار می گردد.



 248 ـــــــــــــــــــــــــــ با سایر قواعد در جرائم ساختماني« تسبیب قاعده»جایگاه 

ر همان طور که بیان شد، تصرّف مالک در ملک خود به دو صورت قابل تصوّ

ر داست: گاهی از تصرّف مالک در ملک خود ضرری متوجهّ دیگری نمی شود که 

یش، این صورت، قاعده تسلیط حاکم است. اما گاهی با تصرّف مالک در ملک خو

ر دیگری می گردد. در صورت وجود ضرر برای دیگری اگ ضرر و زیانی متوجهّ

 خود تصرّف مالک برای رفع حاجت یا رفع ضرر بوده و عدم تصرّف وی موجب ضرر

ی باشد کم ممالک باشد همه فقها اتفاق نظر دارند که قاعده تسلیط در این صورت حا

ند ولی از بی(. گاهی مالک از عدم تصرّف زیان می 3/129: 13۸1)سبحانی تبریزی، 

رر تصرّف منتفع می شود؛ در این صورت، تصرّف مالک در ملک خود که موجب ض

هم  همسایه است تصرّف برای جلب منفعت مالک می باشد که فقها در این مورد

لامه د )ععقیده دارند که مالک حقّ دارد به طور متعارف در ملک خود تصرّف نمای

 (.2/3۷6: 1414حلیّ، 

ملک خود که به ضرر دیگری است، برای مالک نفع  گاهی تصرّف مالک در

ده و ز بومتعارف ندارد؛ در این صورت، فقها عقیده دارند که نوع تصرّف غیر مجا

 (.1/9: 1416قاعده لاضرر بر قاعده تسلیط حاکم می باشد )مکارم شیرازی، 

 

 رابطه قاعده تسبیب با قاعده غرور -4

 مر سببین ااتی برای غرور بیان شده است ازآنجاکه در فقه مصادیق متعدد و متفاو

مان ضنای گردیده که در مبنای ضمان در غرور اختلا ف نظر به وجود آید؛ بعضی مب

 ند غروردار در غرور را قاعده لا ضرر و یا قاعده تسبیب می دانند و گروهی اعتقاد

ت سرک ایکی از اسباب مستقلّ ضمان است که هرچند با قاعده لاضرر و تسبیب مشت

 (.۷/451: 1403اما قاعده ای مستقلّ و دارای آثار مختصّ به خود می باشد )خمینی، 

مبنای مسئولیّت در اتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب با همدیگر متفاوت است و 

استفاده نکرده است. در مورد اتلاف به حقوق اسلام در هر دو مورد از یک قاعده 

مباشرت، به برقراری رابطه سببیّت و استناد اتلاف توجه شده است اما در اتلاف به 
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تسبیب، تقصیر مبنای مسئولیّت است مگر در مواردی که قانونگذار به صراحت مبنای 

ور در اتلاف دیگری را پیش بینی کرده یا مسئولیّت را عینی قرار داده باشد؛ بنابراین غر

زمانی موجب معاف شدن متلف خواهد بود که به عنوان سبب قوی، رابطه عرفی بین 

تلف و فعل مشخّص را قطع کند. به سخن دیگر، برای نسبت دادن زیان به غارّ، رابطه 

تسبیب بین فعل مغرور کننده و زیان وارده لازم و ضروری است و در موارد اتلاف به 

ر مبنای مسئولیّت است، مغرور می تواند با استناد به قاعده تسبیب چون اصولاً تقصی

غرور خود را بی تقصیر بداند و از مسئولیّت معاف گردد، مشروط بر این که عمل غارّ 

عرفاً رابطه سببیّت بین عمل اتلاف کننده و زیان های وارده را قطع نماید و از موارد 

 (.245: 13۸5أقوی بودن سبب از مباشر باشد )قاسم زاده، 

 تلافبدیهی است که در اینگونه موارد، دلیل سقوط ضمان و مشروعیّت فعل ا

از موانع  اهی،کننده، نبودن تقصیر به دلیل جهل است نه فعل مغرور کننده؛ زیرا ناآگ

نابراین عمل ( ب1۷5: 13۸۷ایجاد مسئولیّت است و فعل را مباح می سازد )کاتوزیان، 

د نمی کن یجادعمال مباحی دانست که برای او مسئولیّت امغرور را می توان از جمله ا

ین بکه  )در صورتی که شرایط اغراء جمع باشد(. حاکمیّت قاعده تسبیب جایی است

 ک ارادهیمل، سبب و مباشر، اراده و اختیاری فاصله نیندازد و چنان چه بین سبب و ع

رد مله مواز جد، بلکه افعل وجود داشته باشد مورد یقیناً از موارد تسبیب نخواهد بو

دعه خحاکمیّت قاعده غرور است؛ مثلاً وقتی شخصی دیگری را با عملش و بدون 

ا می ار رکگول می زند، شخص گول خورده به هر حال با اراده و قصد و اختیار این 

 ستند بهماید بکند و در اینجا قاعده تسبیب دخالت ندارد، زیرا در قاعده تسبیب فعل 

 عل مختار بین مسبّب و عمل فاصله نیندازد.سبب باشد و فا
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 رابطه قاعده تسبیب با قاعده اتلاف -5

ر دست. هر کس موجب زیان غیر شود بنا به قاعده لاضرر، ملزم به جبران آن ا

یران مدنی ا ونانقمسئولیّت جبران زیان، دو نظریه تقدیر و نظریه مسئولیّت وجود دارد. 

 32۸اده مبا  این مسئولیّت را تحت دو عنوان اتلاف و تسبیب بیان نموده است. مطابق

ن را مت آقانون مدنی هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است و باید مثل یا قی

ین ین که عااز  بدهد؛ اعمّ از این که از روی عمد تلف کرده باشد یا بدون عمد؛ و اعم

ت. ل اس؛ و اگر آن را ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن ماباشد یا منفعت

 یله خوده وستسبیب عبارت است از وارد کردن ضرر به مال غیر، که فعل و منشأ ضرر ب

دم عت و فاعل به هدف هدایت نشده باشد بلکه بر اثر تقصیر و بی مبالاتی و غفل

 (.9۸ :1390احتیاط وی ضرری متوجهّ غیر گردد )وحدتی شبیری، 

 یا قیمت آن قانون مدنی، هر کس سبب تلف مالی بشود باید مثل 331مطابق با ماده 

آید. ن بررا بدهد و اگر سبب نقص یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آ

در اتلاف، فعل یا ترک فعل شخص مستقیماً و بدون واسطه موجب تلف مال 

فعل شخص با واسطه امری موجب  فعل یا ترک گردد، در حالی که در تسبیبمی

 (.213: 13۸۷تلف مال می شود )کاتوزیان، 

و با  ستقیمماتلاف مال یا ایراد جنایت بر دیگری به طور غیر »تسبیب در اتلاف، 

ه عبارت ب(. 1/120: 13۸6است )محقق داماد، « زمینه سازی و فراهم کردن مقدّمات

ن لف آتیم تلف نکند بلکه سبب دیگر، هرگاه شخص، جسم یا مالی را به طور مستق

 گردد، کار او را اتلاف به تسبیب می گویند و در این صورت، شخص، ضامن

، قصیرخساراتی خواهد بود که به وجود آورده است. در تسبیب برخلاف اتلاف، ت

ر یر درکن وجودی و تشکیل دهندۀ ضمان است. در تعریف تقصیر آمده است که تقص

میرى، ؛ ح2/۷92: 1410ی ورزیدن در آن است )جوهرى، کار و امری به معنای سست

(. در زبان فارسی نیز تقصیر به معنای 5/195: 1405؛ ابن منظور، ۸/5523: 1420

 (.43/526: 13۷۷آمده است )دهخدا، « کوتاهی کردن و قصور»
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ق.م.ا  506اده و  م 492در مورد رابطه تسبیب با اتلاف می توان گفت از مفاد ماده 

تا  492د می شود که تسبیب یکی از عناوین خاصّ مسئولیّت مدنی است. موابرداشت 

بیان نموده است.  به بعد قانون مزبور تسبیب را 506ق.م.ا اتلاف بالمباشره و مواد  505

ک بیب، ترر تسددر اتلاف باید فعل مثبت از انجام دهنده فعل زیانبار صادر گردد ولی 

قیده عانان گردد. لذا همین راستا یکی از حقوقدفعل نیز می تواند موجب مسئولیّت 

ن علت ای ، بهدارد که فعل زیانبار در تسبیب، گسترده تر از مفهوم آن در اتلاف است

خص، شاید بکه در تسبیب بر ترک فعل نیز فعل اطلاق می شود، ولی در اتلاف حتماً 

: 13۷0، مامیفعل مثبت انجام دهد و صِرف ترک فعل موجب مسئولیّت او نمی شود )ا

 ،526 (. یکی از حقوقدانان در خصوص رفع اشکالات اساسی موجود بین مواد1/29

 به این قانون مجازات اسلامی اصلاح مواد مذکور و در قالب یک ماده 535و  533

 ته باشنددهد که هرگاه دو یا چند عامل، در وقوع جنایتی نقش داشترتیب پیشنهاد می

 ز آنانیٌ علیه نسبت به جبران کامل خسارت ناشی هر یک از آنان در مقابل مج

وامل یر عمسئولیّت تضامنی دارد و جبران کننده خسارت می تواند به هر یک از سا

ی، مؤمن)زیان بر اساس میزان تأثیری که در وقوع خسارت داشته است مراجعه کند 

1395 :2۷1 .) 

، اما اشدنگونه می بدر اتلاف، علم و عمد شرط نیست؛ چنان چه در تسبیب نیز ای

تلف  وتلف در اتلاف، فاعل و عامل دیگری واسطه نمی شود ولی در تسبیب بین فعل م

 (.30: 13۸9واسطه وجود دارد )محمدی، 

ط می را شر« تقصیر»علمای حقوق در مسئولیّت آفرین بودن سبب، وجود عنصر 

ین مفهوم که ؛ بد( که تفاوت دو قاعده مذکور هم می باشد1/393: 13۷0دانند )امامی، 

 333واد مسبّب، به شرطی مسئول است که مرتکب تقصیر شده باشد که این شرط در م

 (.26: 1390ق.م. وجود دارد )باقرنیای همتی،  335و  334و 
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ه جزء ، رابطتلافابه طور کلّی اگر تسبیب را از اقسام اتلاف بدانیم رابطه تسبیب با 

شتراک اجوه ویب جزئی از اتلاف است اما اگر و کلّ خواهد بود. به عبارت دیگر، تسب

ل شویم قائ و افتراق هر دو قاعده را مورد لحاظ قرار دهیم و برای تسبیب استقلال

 حقّقتقاعده اتلاف مقدّم است، مگر این که شرایط تسبیب محرز باشد و شرایط 

 تسبیب، احراز رابطه سبببیّت و احراز تقصیر در فعل یا ترک فعل است.

ر لی دف، ثبوت تقصیر لازم نیست؛ پس اثبات آن هم لازم نمی باشد ودر اتلا

 تسبیب، اثبات تقصیر شرط بوده و اثبات آن به عهده زیاندیده می باشد.

 

 نتیجه گیری

قواعد فقه و ارتباط آنها با یکدیگر نقش مهمّی در حقوق به ویژه رفع منازعات و 

کاربرد در فقه و حقوق، قاعده تسبیب کند. یکی از قواعد مهم و پراختلافات ایفا می

است. بر اثر این قاعده، هر کس با عمل خود مسبّب ضرر و زیان به دیگری باشد، 

ضامن بوده و باید جبران خسارت نماید. گاهی در برخی موضوعات، قاعده تسبیب با 

دیگر قواعدی چون قاعده تحذیر، لاضرر، اقدام، احسان، اتلاف و غرور تقابل پیدا 

کند که این پژوهش به بررسی رابطه قاعده تسبیب با قواعد مذکور پرداخته است و می

این رابطه ممکن است از نسب اربعه بوده و گاهی متعارض یا متضادّ باشد. گاهی این 

قاعده با دیگر قواعد، رابطه تعارض ندارد بلکه متزاحم هستند و در مقام عمل و امتثال 

می کنند که برای رفع تعارض در این خصوص، قاعده  با یکدیگر ظاهراً تعارض پیدا

اهمّ و مهمّ اجرا می گردد. در جایی که تعارض بین دو قاعده، از نوع تعارض دلیلین 

است می توان به قواعد جمع عرفی تخصیص، تخصصّ، حکومت و ورود تمسّک 

ضا اذا تعار»جست و رفع تعارض کرد و در صورتی که تعارض باقی باشد بنا به اصل 

، هر دو دلیل ساقط شده و به اصول برائت و ... تمسّک می شود. ثمره و نتیجه  «تساقطا

تعارض قواعد با یکدیگر، در نحوه اثبات بار دعوا نمایان می شود که ممکن است طبق 

یک قاعده، بار اثبات از عهده یک نفر ساقط و به عهده دیگری قرار گیرد که در 
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ع کاملاً برعکس می باشد و عدم اطلاع بر این امر چه بسا مقایسه با قاعده دیگر، موضو

ممکن است به رأی نادرست بیانجامد. لذا یافتن رابطه قواعد با یکدیگر قضات و 

دادرسان را در قضاوت بی شبهه و درست یاری می رساند. چه بسا بتوان تبیین درست 

موزش های ضمن رابطه قواعد با یکدیگر را به عنوان واحد درسی رشته حقوق و آ

 خدمت قضات به عنوان یک  پیشنهاد مطرح نمود.
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، تهران: 3، تقریر: جعفر سبحانی تبریزی، جیب الاصولتهذ(، 13۸1خمینی)امام(، سید روح الله ) -

 مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی)ره(.

 سه نشر آثار امام خمینی)ره(.، قم: مؤس۷، جیر الوسیلهتحر(، 1403خمینی)امام(، سید روح الله ) -

 ؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران.، تهران: م43، جلغتنامه(، 13۷۷دهخدا، علی اکبر ) -

 ، تهران: ققنوس.2، چ1ج، شرح مختصر قانون مجازات اسلامي(، 1392زراعت، عباس ) -

ن: ، تهرا3، چ 3، جالمبسوط في فقه الامامیهق(، 13۸۷)طوسی)شیخ الطائفه(، محمد بن حسن  -

 المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه.

 وات.، تهران: مشکقاعده لاضرر(، 1396عباس پور، مهناز ) -

 ، قم: مهر.1، جهالقواعد الفقهیّق(، 1416فاضل لنکرانی، محمد ) -

 سینا. ، تهران:در حقوق ایران جرائم و تخلفّات مهندسي ساختمان(، 1391فلّاح، محمد ) -

رات دانشگاه ، تهران: مؤسسه چاپ و انتشا1۷، چمبادی فقه و اصول(، 13۸4، علیرضا )فیض -

 تهران.

 ، تهران: میزان.ت مدنيمباني مسئولیّ(، 13۸5قاسم زاده، سید مرتضی ) -

یّت مدني دولت در فقه امامیه و حقوق مطالعه ای پیرامون مسؤل(، 13۷۷قربان نیا، ناصر ) -

 .166-133، 13نامه مفید،  ، مجله علمی پژوهشیموضوعه

 ، قم: مدین.3، چفریتسبیب در قوانین کی(، 13۸5قیاسی، جلال الدین ) -

، تهران: مؤسسه چاپ و انتشارات 1، جاالزامات خارج از قرارداده(، 13۸۷کاتوزیان، ناصر ) -

 دانشگاه تهران.

 .60-41، 50قوق و علوم سیاسی، ح، مجله دانشکده قاعده احسان(، 13۷9لطفی، اسدالله ) -

 ، تهران: سمت.2ج، قواعد فقه(، 13۸6محقق داماد، سید مصطفی ) -

 : میزان.، تهران 11، چقواعد فقه(، 13۸9محمدی، ابوالحسن ) -

ی ، قم: مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلام4، چ1، جاصول الفقه(، 13۷0مظفر)علامه(، محمدرضا ) -

 لمیه قم.حوزه ع
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 ، قم: مدرسه الامام علی بن ابیطالب علیه1، جالقواعد الفقهیّه(، 13۸0مکارم شیرازی، ناصر ) -

 السلام.

 ، قم: اسماعیلیان.لفقهیّهالقواعد ا(، 13۸1موسوی بجنوردی، سید حسن ) -

 ، تهران: عروج.قهیّهقواعد ف(، 13۸9موسوی بجنوردی، سید محمد ) -

 535و  533، 526ان، نقد مواد کیفیّت مسئولیّت عوامل متعدد زی(، 1395مؤمنی، خسرو ) -

 .2۷4-24۷، 14مطالعات فقه و حقوق اسلامی،  ،92قانون مجازات اسلامي مصوب 

 کشف الغطاء عن مبهمات الشریعه الغراء،ق(، 1422)نجفی)کاشف الغطاء(، جعفر بن خضر  -

 قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.

هشگاه ، قم: پژو3، چمباني مسئولیّت مدني قراردادی(، 1390وحدتی شبیری، سید حسن ) -

 علوم و فرهنگ اسلامی.

، فصلنامه پژوهش های ر قاعده فقهي غروردپژوهشي  مقاله(،  13۸5وفا درویش پور، محمد ) -

 .210-191، 4فقه و حقوق اسلامی،  

اللّه صدر، ، تقریرات درس آیه لادلّه الشرعیهرض اتعام(، 19۷5هاشمی شاهرودی، سید محمود ) -
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